
  ۱۴۰۳بهـار   ۵۳ۀ شـمار   چهـاردهمسـال  نقـد وهابیـت؛ سـراج منیـر ۀنامـ پـژوهش

  ۲۲/۰۱/۱۴۰۳اریخ تأییــــد: ـتــــ  ۰۱/۱۰/۱۴۰۲تــــاریخ در�افــــت:   ۵۳ -۷۳صــــفحات: 
  

  

  
 یرامونپ یمیّهت ابن یشۀاند یواکاو

  یاسلام  ۀجامع  امام

  *یدمحمد جواد ام

  چکیده

 ۀآن یکـی از مسـائل پراهمیـت در حـوز  ،طیو شـرا یاسـلام ۀکیفیت تعیـین امـام جامعـ

 :چـون رو به بررسی ابعاد مختلف امـام هـم پیش ۀمقال ،رو سیاست اسلامی است. از این

بازخوانی  درصدد ،ه پرداختهتیمیّ  و... از نگاه ابن مامط انتخاب ایشرا  ضرورت وجود امام،

  باشد.  وی در این حوزه می ۀاندیش

 هـرامـام و راهنمـا بـرای  ضرورت وجـود »الطبع است انسان مدنیّ «کید بر اصل أ او با ت

ــه ــک ای، جامع ــد کوچ ــیح هرچن ــن می را توض ــد. از ای ــرا ،رو ده ــطح یش طی را در دو س

اصل اساسی و  ،که در این میاناست برای امام مطرح کرده  »خصوصی«و  »عمومی«

ثیر قـرار أط را نیز تحت تیکه دیگر شرا باشد میشرط مهم، همراهی اهل شوکت با امام 

به عنوان پوششی از سوی او بـر اصـل قهـر و  ،شوکت اگرچه همراهی اهل داده است.

فی مثل رعایت عدل در میـان مـردم و یبرای امام وظا وا ؛ اماکار برده شده است غلبه به

انتخاب والی اصلح، عـدم فـروش آیـات  :(دارای وجوه مختلفی نظیر بازگرداندن امانت

ز یخداوند به بهای اندک و...) تعیین کرده است و خروج مسلحانه علیـه امـام را نیـز جـا

  داند. نمی

ی از نگـاه ابـن تیمیـه، شـروط اسلام ۀامام جامع یینتع یفیتکابن تیمیه،  ها: کلیدواژه

    امام از نگاه ابن تیمیه

                                                 
  دانشگاه باقرالعلوم  شناسی یتوهاب ۀرشت یدکتر  یدانشجو  *

mjomid1988@gmail.com  
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  مقدمه

بـرای تمـام  وتمام ابعاد زندگی بشر است  ۀدین اسلام به مثابه آخرین دین الهی، دربردارند

فرهنگ، اخلاق، اقتصاد، سیاست و... معارفی مبتنی  :چون هم ،های زندگانی انسان حوزه

  سازد.  اجرایی می ،یید خودأتوسط مجریان مورد ت نموده، باوری ترسیم بر توحید

فسـاد، امنیـت، آزادی،  :چون یهای زندگانی انسان که با مقوله یکی از ابعاد بسیار مهم

 ؛اصلی آن  ۀلفؤ بدون در نظر گرفتن م کهپیوند مستحکمی دارد، سیاست است  اقتصاد و...

مـورد توجـه بزرگـان دیـن و اندیشـمندان  ،به همین سبب .معناست بی ،یعنی امام یا خلیفه

   1ت قرار گرفته است.سنّ  مسلمانان اهل

 »هتیمیّـ ابـن«ای مبـذول داشـته  توجـه ویـژه ی که به بحث امام و خلیفـهناکس یکی از

 ۀکه نظـام حکومـت اسـلامی بـر پایـ ندی دانشمندان مسلمان بر این اعتقادو برخاست. او 

چنـین بـر  رانـی اسـت و ایـن امور جـاری حکـم ۀامام شکل گرفته و اوست که سامان دهند

  کند. کید میأ انسانی تبخشی اجتماع  ضرورت وجود امام برای نظم

درصدد اسـت خوانشـی از ایـن حـوزه  ،عالم اسلامپرداز  نظریهه به عنوان یک تیمیّ  ابن

یعنی امام را در نگاه خویش سامان دهـد. از  ؛ اساسی آن ۀنظام سیاسی اسلام و پای ،داشته

 :بررسـی شـرایط آن از دو جهـت ضـروری اسـت ،رو و با توجه به جایگـاه اساسـی امـام این

 ۀاز آنجـا کـه پیشـرفت، آبـادانی، توسـعه و... در سـای ؛خود امام اسـت ۀت جایگاه ویژسنخ

امـام آن  ۀامنیت ارزیابی شده و امنیت دستاورد مهم حکومت است و حکومـت نیـز بـر پایـ

اساسـی حکومـت اسـلامی (امـام)  ۀط شخصی که به عنوان پایـیاستوار است، بررسی شرا

 
ّ

نمایـد.  نقش مسـتقیمی دارد، ضـروری می ن جامعهدیّ تداری یا عدم  نظر است و در دینمد

له است، کاوش آن از منظر ئجهت دوم که موجب دوچندان شدن ضرورت بررسی این مس

  باشد.  ه میتیمیّ  چون ابن هم ،گذاری در جهان اسلام ثیرأت پرداز نظریه

السیاسی الفکر  :هایی چون در نگاشته ،هتیمیّ  اسلامی از دیدگاه ابن ۀبررسی امام جامع
                                                 

 ،الاعتقـاد اول فـی الادلـه قواطـع الـی الارشاد عبدالملک، جوینی، ؛۲۳۳-۲۱۵ صص ،الایمان اصول عبدالقاهر، بغدادی، .1

 نسـائی، ؛۵۹۱ ص ،السـنة احمد، بن عبدالله شیبانی، ؛۹۴ ص ،الصحابه فضائل حنبل، بن احمد شیبانی،  ؛۱۷۳-۱۶۳ صص

  .۷۴ص  ،۲ج  شعیب، بن احمد ، تحقیق:)صغری یا سنن المجتبی(سنن نسائی احمد،
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ه و... مورد بحث تیمیّ  ابن ۀه، بررسی و نقد مبانی مشروعیت سیاسی در اندیشتیمیّ  عند ابن

و عـدم جامعیـت،  وامـام از نگـاه ا ۀلئخاطر عدم تمرکز ویژه بـر مسـ هاما ب؛ قرار گرفته است

 نویسـنده بـرای درکلذا  سازد. نیاز نمی له بیئتحقیقی جدید در این مس ۀپژوهشگر را از ارائ

چـون ضـرورت  ضمن معناشناسی امام، مبـاحثی را هـم ،ه در باب امامتیمیّ  کامل آرای ابن

ط یانتخـاب و شـرا ۀها، نحـو گرایی با دیگـر انسـان وجود امام با توجه به طبع انسان بر هم

را تبیـین و  و... فی که بر دوش امـام پـس از انتخـاب او نهـاده شـدهیتعیین امام امت، وظا

خروج بر امام و جواز و عدم جواز آن بررسـی خواهـد  ۀلئر پایان نیز مس. ده استدکر بررسی 

  شد.

  تعریف امام

شود کـه بـه عنـوان جلـودار  مام در لغت، فِعال به معنای مفعول است و به کسی گفته میا

کـه  اسـتنویسد: امام کسی  معنای امام می ۀفراهیدی دربار  2شود. و به او اقتدا می 1است

ت را برعهـده امامـت رعیّـ ه،ت و خلیفـ، امامت امّـدر این صورت نبیّ  در امور پیشی گرفته.

  3گرفته است.

بـاره  در این »آمـدی«ت از امام تعاریف گونـاگونی شـده اسـت. سنّ  اما در اصطلاح اهل

بـرای برپـایی  امامت عبارت اسـت از خلافـت شخصـی در جایگـاه پیـامبر«نویسد:  می

 ،ر ایـن صـورتد 4».مسلمانان واجـب اسـت کلبر  ای که پیروی از او گونه قوانین شرع، به

تا قـوانین  ،تکیه زده امام کسی است که ضمن فرمانبرداری مردم از او، بر مسند پیامبر

 
ّ
  ت دفاع کند. شریعت را برپا و از کیان مل

دنیـا و احکـام  ،در ریاسـت عامـه در امـور دیـن امامت را خلافت پیامبر »تفتازانی«

در امور  ،ت ولایت داشتهداند که بر امّ  امام را کسی می »ارعبدالجبّ قاضی «و  5دانسته است

                                                 
 .۲۲۲۳، ص ۶، ج الصحاح. جوهری، اسماعیل بن حماد، 1

  .۲۸، ص ۱، ج معجم مقاییس اللغةابن فارس، احمد،  .2

  .۴۲۸، ص ۸، ج کتاب العینفراهیدی، خلیل بن احمد،  .3

  .۱۲۱، ص ۵، ج ابکار الافکار فی اصول الدینآمدی، سیف الدین،  .4

 .  ۲۳۲، ص ۵، ج شرح المقاصدتفتازانی، سعدالدین،  .5
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  1کند. ف میایشان به عنوان نفر آخر (یعنی از قاضی و متولی بالاتر) تصرّ 

 ملک با موافقت یـک، دو 2.ه معتقد است که امامت، ملک و سلطان استتیمیّ  ابناما 

قت دیگران را نیز در پی داشته باشد. که موافقت ایشان، مواف مگر این ،شود چهار نفر نمی یا

 3امام دهنـد، او امیـر اسـت. هب را منصب فرماندهی و امامی ،ی کسانی که قدرت دارندوقت

چنـین از  هـم 4،امام، خلیفه و امیر را در کنار هـم آورده ۀسه کلم ،ه در جایی دیگرتیمیّ  ابن

الی به عنوان جایگزینی برای کند. و  استفاده می ،والی که در معنا به امام نزدیک است ۀواژ

برخـوردی کـه  ؛ت اسـتدو عنصر قدرت و تدبیر در برخـورد بـا رعیّـ ۀدر بردارند ،امام ۀکلم

ت بیان کرده ت بر طبق آنچه سنّ خیرخواهی، برآورده شدن مصالح و نیازها و مدارای با رعیّ 

 
ّ

ت اسـت و از الفاظ وارده در کتاب و سـنّ  ،و ولایت نظر است. اصطلاح ولیّ است، در آن مد

  5استعمال آن دلیل بر ذاتی بودن آن در اسلام و استقلال در اصطلاحات سیاسی است.

ری اسـت کـه از شـخص قدرتمنـد و مـدبّ  ،هتیمیّـ امام در اصطلاح ابن ،در این صورت

فصل سوی کسانی که دارای قدرت هستند، منصب فرماندهی گرفته و امور مردم را حل و 

کند. این شخص دارای ابعاد گونـاگونی اسـت کـه بـا در نظـر گـرفتن هـر یـک از ایـن  می

گاهی ملک (موافقت افراد زیـاد) و سـلطنت او  ؛کند ها، یک عنوان بر او صدق می حیثیت

 
ّ

شود، گاهی نیز اعطای منصب فرماندهی از سـوی افـراد  نظر است که به امام گفته میمد

  شود. امیر گفته میشود که به امام،  پررنگ می

  ضروت وجود امام از دیدگاه ابن تیمیّه

بـر اجتمـاعی بـودن انسـان مهـر  »انسان مـدنی الطبـع اسـت« ۀکید بر گزار أ ه با تتیمیّ  ابن

 یـاری برآورده شدن مصلحت دنیوی و اخروی را بـه همکـاری و هم ،زده و ضرورت صحت

ها، شخصـی بـه عنـوان  تماع انسانباید در زمان اج ،زند. در نتیجه گره می ها با هم انسان

                                                 
 .۵۰۹، ص شرح اصول الخمسةقاضی عبدالجبار،  .1

 .۵۲۷، ص ۱، ج النّبویةمنهاج السنّة تیمیه، احمد،  ابن .2

  .۵۲۸ص  . همان،3

 .۵۵۶همان، ص  .4

  .۹۹-۹۸، صص تیمیة و الولایة السیاسة الکبری فی الاسلام شیخ الاسلام ابنعبدالمنعم احمد، فؤاد،  .5
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ّ

   1ها از وی اطاعت کنند. انسان ۀنظر باشد که همنفر اول مد

 ؛ترین واجبات است از بزرگ ،نویسد: ولایتِ امور مردم در باب اهمیت وجود امام می وا

که مصـالح خـود را کسـب کـرده،  ت برای اینبلکه دین و دنیا به سبب آن پابرجاست. بشریّ 

چراکه برخی از ایشان به برخی دیگر محتاج هستند. در اجتماع  ؛زندگی کند باید در اجتماع

ا«فرمـود:  نیز نیاز به یک امام است، چنانچه پیامبر
َ

ـرَجَ  إذ
َ

  خ
ٌ
ـة

َ
ث

َ
لا

َ
رٍ  فِـي ث

َ
رُوا سَـف مِّ

َ
یُـؤ

ْ
ل
َ
 ف

هُمْ؛ زمانی که سه نفر به سفر رفتند، باید یکی از ایشان، امیر باشد
َ

حَد
َ
  . »أ

امارت را برای یک واحد کوچک از اجتماع که در حال  نویسد: پیامبر میو در ادامه 

گاهی دهد [که برای یکه به سا ، به خاطر اینهسفر هستند، واجب گرداند ر اجتماعات نیز آ

خود امیر انتخاب کنید]. خداوند امر به معروف و نهی از منکر را واجب کرده و ایـن امـر بـا 

  2.قدرت و امامت قابل دسترسی است

انسانی  ۀکه مصلحت دنیا و آخرتِ جامع ه ضمن اینتیمیّ  با توجه به مطالب مذکور، ابن

امام پابرجاست. در وجود را به وجود امام و تعیین آن گره زده، معتقد است که دین و دنیا به 

داشته و قوام آن است و به مثابه  اسلامی را پابرجا نگه ۀبدون شک آنچه جامع ،این صورت

 ستون خیم
ً
ت نیز با وی باشد، امام اسـت. حـال ایـن باید راهبری امّ  ه گرفته شده و طبیعتا

طی داشته باشـد کـه بتوانـد یه موردی ضروری است، باید چه شراتیمیّ  امام که از سوی ابن

  عهده گیرد؟ر اسلامی را ب ۀراهبری جامع

  ط انتخاب امام یشرا

گیـرد،  رد بررسـی قـرار میشناسـی مـو شخصیت ۀاسـلامی در حـوز  ۀزمانی که امـام جامعـ

شـرایط، آن   شـمرده شـده کـه در صـورت عـدم وجـود آن ویخصوصیاتی بـرای انتخـاب 

 
ّ

شـروع حکومـت  ۀی کرسی حکومـت نیسـت. ایـن مرحلـه، نقطـشخص دیگر سزاوار تصد

                                                 
 منـافعهم، جلب علی فالتعاون والتناصر، والتعاون بالاجتماع إلا الآخرة في ولا الدنیا في لا مصلحتهم تتم لا آدم بني و کل« .1

 المصـلحة، بهـا یجتلبون یفعلونها أمور من لهم بد فلا اجتمعوا فإذا بالطبع، مدني الإنسان: یقال ولهذا مضارهم، لدفع والتناصر

 لا آدم بنـي فجمیـع المفاسـد، تلك عن والناهي المقاصد، بتلك للآمر مطیعین ویکونون المفسدة، من فیها لما یجتنبونها وأمور

 ).۷، ص الحسبةتیمیه، احمد،  (ابن» .وناهٍ  مرٍ آ طاعة من لهم بد

  .۱۲۹، ص السیاسه الشرعیه فی اصلاح الراعی و الرعیةاحمد،  ه،یمیت ابن .2
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این بخـش از  ،آید. به عبارت دیگر اسلامی است و به عنوان اساس حکومت به حساب می

ت اسلامی شخصی که جایگاه والای ریاست امّ  :ال استؤاین سنوشتار به دنبال پاسخ به 

  ؟شداشته بدا باید طییرا به عنوان امام در دست خواهد گرفت، چه شرا

  شروط اهل
ّ
  ت در انتخاب امامسن

و تجمیع آن را  اند ط امام تصریح کردهیت در کتب مختلف خود به شراسنّ  اندیشمندان اهل

نـد ا اصـحاب مـا قائـل«نویسـد:  بـاره می در این »بغـدادی«داننـد.  در وجود امام الزامی می

علم، عدالت و  :باید دارای چهار خصلت ،شود شخصی که به عنوان امام در نظر گرفته می

   1.»نسب او از قریش باشد ده،وبورع، شناخت وجوه سیاست و حسن تدبیر 

رت و در جنـگ، قـد تاجتهـاد، بصـیر  :نیز بر این باور است که صفاتی چـون »آمدی«

به صورت قطعـی بایـد در وجـود  ،نافذ الحکم، عاقل، مسلمان، ثقه، پرهیزگار، مذکر و آزاد

ب نبـودن، قریشـی، یـنیز صفات امـام را در غا »ةعقائد النسفی«صاحب کتاب  2امام باشد.

مدار، قدرت و عزل نشدن  اهل ولایت مطلقه (مسلمان، آزاد، مذکر، عاقل و بالغ)، سیاست

  3کند. صر میبه خاطر ظلم منح

  ه در انتخاب امامتیمیّ  شروط ابن

بیـان کـرده اسـت.  »ط خـاصیشـرا«و  »ط عـامیشـرا« ۀه شرایط امام را به دو گونتیمیّ  ابن

دو اصـل امانـت و قـوت  ۀحاکمان باشد و بر پای ۀطی است که باید در همیط عام، شرایشرا

از سوی خداوند به عنوان امام)  ینعیتاو شرط خاص را نصب ( ،از سوی دیگر 4پابرجاست.

 ،یعنی ابوبکر، عمر و عثمان تطبیق داده است ؛گانه را ابتدا بر خلفای سه آن ۀر یدا ،دانسته

  5بر خلافت ابوبکر دلالت دارد. کند که اجماع و نصّ  کید میأ سپس ت
                                                 

 .۲۲۱-۲۲۰، ص اصول الایمانبغدادی، عبدالقاهر،  .1

 .۱۹۲-۱۹۱ص ، ۵، ج ابکار الافکار فی اصول الدینآمدی، سیف الدین،  .2

 .۱۰۰-۹۸، ص عقائد النسفیةشرح تفتازانی، سعدالدین،  .3

  .۱۲، ص والرعیة ياصلاح الراع يف ةالشرعی ةالسیاساحمد،  ه،یمیت ابن .4
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  شرایط عام امام از منظر ابن تیمیّه

نویسـد:  می ،تیعنـی امانـت و قـوّ  ؛در خصـوص امـام امـت ،ط عامیه در باب شراتیمیّ  ابن

امانت به معنای نترسیدن از مردم، عدم فروش آیات بـه بهـای انـدک و تنهـا ترسـیدن از «

 ۀامامـت نـزد ائمـ«د: ویسن می ،ت و قدرتیعنی قوّ  ؛در باب شرط دوماما  1؛».خداوند است

  ،تسنّ 
ّ
شـود.  د و امام با موافقت اهل شوکت امام میگرد ق میبه موافقت اهل شوکت محق

که چیرگی و توانایی -اهل شوکت کسانی هستند که با اطاعت از ایشان، مقصود از امامت 

شود و زمانی که [با آن شخص] بیعت صورت گرفت، شخص قدرتمند،  حاصل می -است

ـ .شـود ن مـیچیره و توانا (سلطان) شده و به عنوان امام معیّ 
ّ
سـلف  ۀائمـ ،تبـه همـین عل

بـرآورده  ،اند: مقصود ولایت برای کسـی کـه دارای قـدرت و توانـایی (چیرگـی) اسـت گفته

[بـه همـین دلیـل] . باشـد مـیخواهد شد، او از اولی الامر است که اطاعت ایشـان واجـب 

   2.»بیعت شد و اهل شوکت نیز با او همراه شدند، امام شد علی[امام] زمانی که با 

 ،خود را دارد. قدرت در حکومتِ میـان مـردم یهر جایگاهی اقتضاتوانایی و قدرت در 

توانـایی اجـرای  ؛ت بر آن دلالـت داردبه دو امر وابسته است: علم به عدلی که کتاب و سنّ 

 د.کسی که اهل شوکت با او نباشند، امـام نخواهـد شـ ،در این صورت 3احکام میان مردم.

. که اهل شوکت نیستند، امام است، امـام پس کسی که معتقد باشد با موافقت یک نفر و..

   4نیست و او در اشتباه است.

  ط عام امامیه در باب شراتیمیّ  نقد کلام ابن

بـا بیعـت اهـل شـوکت  کـهت دانسـته ط عمومی امام را قدرت و قـوّ یه یکی از شراتیمیّ  ابن

 
ّ
امام، امـام نیسـت و در جـایی  ،شوکت کند که بدون بیعت اهل د. او تصریح میشوق محق

چراکـه  ؛اما این تنها در مقام نظر و اندیشه اسـت 5دیگر مشورت را در بیعت دخیل دانسته؛

                                                 
  .۲۵۳، ص ۲۸، ج مجموع الفتاویاحمد،  ه،یمیت ابن .1

 .۵۲۷، ص ۱، ج منهاج السنة النبویةابن تیمیه، احمد،  .2

  .۲۵۳ ، ص۲۸، ج مجموع الفتاویاحمد،  ه،یمیت ابن .3

 .۵۳۱، ص ۱، ج منهاج السنة النبویةابن تیمیه، احمد،  .4

 .۳۸۶، ص ۳همان، ج  .5
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دانـد و  در مقام عمل و در میدان، قهر و غلبه را به عنوان اهرم فشار بـرای امـام شـدن می

  شوکت را از یاد برده است.  بیعت اهل

 «کنـد:  بیـان می ،له را متـذکر شـدهئمسـه در خلافت ابوبکر همین تیمیّ  ابن
ْ

ت
َ

ـد
َ
عَق

ْ
ان

َ
 ف

 
ُ
ة

َ
ف

َ
ةِ  خِلا بُوَّ هِ  فِي النُّ

ِّ
ابِ  حَق

َ
کِت

ْ
حَدِیدِ؛ خلافت پیامبر بِال

ْ
در حق ابوبکر با کتـاب و حدیـد  وَال

تثبیـت  ۀه در راسـتای نظریـتیمیّـ شاهد دیگری که از کـلام ابـن 1».(شمشیر) ثابت گشت

ردیف قرار دادن آن بـا شـرع مقـدس  بسیار او بر شمشیر و همکید أ امامت با قهر و غلبه، ت

پس نفس ولایت و سلطان، عبارت اسـت «نویسد:  او در جایی دیگر به صراحت می 2است.

چـون خلافـت  ای که گاهی بر وجه رضایت خداوند و رسـولش اسـت، هـم از قدرت حاصله

مـراد از و  3ن ظـالمچـون سـلاطی باشـد، هـم خلفای راشدین و گاهی نیز در مسیر گناه می

  4».یا اجبار مردم بر حکومت اماماست قدرت یا اطاعت مردم از امام 

به صورت مطلق مسـتند بـه  پیامبراطاعت از چون  اطاعت امام هم ،در این صورت

 «نویسـد:  بـاره می ه در اینتیمیّ  ابن 5بلکه به خاطر قدرت اوست. ؛شرع نیست
َّ
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برخلاف امام، برای وجوب اطاعت او کافی است. امام با همیاران خود که اوامـر او را اجـرا 

   6».وگرنه مثل دیگر اهالی علم و دین خواهد بود است، کنند، امام شده می

کنـد  داند که به آنان اقتدا شده و فرقـی نمی الامر را کسانی می ه اولیتیمیّ  رو ابن از این

که شخصی صاحب قدرت  ترس و اجبار باشد یا با میل و رغبت؛ همینکه این اقتدا از روی 

  7.، کافی استو شوکت باشد و بتواند دیگران را مجبور به اطاعت کند

                                                 
 .۵۳۲همان، ص  .1

  .۱۱۰، ص ۵، ج مجموعه الرسائل و المسائلابن تیمیه، احمد،  .2

 .۵۳۰، ص ۱، ج منهاج السنة النبویةابن تیمیه، احمد،  .3

 .۵۲۸همان، ص  .4

 .۹۲، ص عند ابن تیمیة ةالسیاسی ةالنظریاحمد،  ه،یمیت ابن .5

  .۸۵، ص ۱، ج منهاج السنة النبویةتیمیه، احمد،  ابن  .6

 .۸۰، ص تیمیه بررسی و نقد مبانی مشروعیت سیاسی در اندیشه ابنپور، مهدی،  تراب .7
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دهـد کـه از دیگـر  یید امام شدن شخصی با قهر و غلبه میأه در حالی خبر از تتیمیّ  ابن

  طیرنگی یاد کرده یا در برخـی از شـرا ط امام به کمیشرا
ً
زنـد. او بـرخلاف  رفـی نمیح اصـلا

در  ،اند اختصاص داده »شروط امام«ت که در کتب خود بابی را با عنوان سنّ  اهل ۀدیگر ائم

  کند. چنان های خود به صراحت شروطی را برای امام بیان نمی هنوشت
ً
 ،بیـان شـد که قبلا

کـه در  نـدا هورع، عدالت و... بـرای امـام بیـان کـرد :چون ت شرایط مختلفی را همسنّ  اهل

  ط جایی ندارد.یه این شراتیمیّ  نظام سیاسی ابن

ه علـم تیمیّـ این است که ابن ،رسد امام به نظر می ۀط عامینقد دیگری که در باب شرا

یـاد نکـرده  گانهاز آن به عنوان یک شرط جدا  ،ت و قدرت بیان کردهقوّ  ۀامام را زیرمجموع

کند که قدرت در هر جایگاهی اقتضای خود را دارد و قدرت در حکومـت  است. او بیان می

ایـن در حـالی اسـت کـه علـم  1ت است.میان مردم، علم به عدلی است که در کتاب و سنّ 

ای برخـوردار اسـت کـه  از اهمیت ویژه ،ت و شرط آن در شخص امامکافی برای امامت امّ 

  ا در نظر گرفته شود. رط مجزّ باید به عنوان یک ش

هر لفظی  ،این است که در مقام گفتار و نوشتار ،نکته دیگری که در اینجا باید تذکر داد

ط امـام، یشـود یکـی از شـرا یعنی زمانی که گفته می ؛له وضع شده است برای یک موضوع

علـم بـه ذهـن  ،از ایـن لفـظ رگـزه ،ت و توانایی باشـدامام باید دارای قوّ  پسقدرت است، 

 ؛ه در کنار دو شـرط عمـومی خـود بـرای امـامتیمیّ  رو باید ابن کند. از این انسان خطور نمی

کرد. شاید به همین جهت است  ا مطرح مییعنی قدرت و امانت، علم را نیز به صورت مجزّ 

ایـن شـرط را در کنـار دیگـر  ،چـون آمـدی و بغـدادی هم ،تسنّ  که دیگر اندیشمندان اهل

  2اند. بیان کرده شروط امام

  شرط خاص امامت برای خلفای ثلاثه 

ابـوبکر، (گانه  نصب از سوی خداوند را برای خلفای سه ۀلئه مستیمیّ  ابن ،چنانچه ذکر شد

ت ثابت دانسته اسـت، اگرچـه بـر امامـت و خلافـت به عنوان راهنمایان امّ  )عمر و عثمان

                                                 
  .۲۵۳، ص ۲۸، ج مجموع الفتاویاحمد،  ه،یمیت ابن .1

 .۱۹۲- ۱۹۱، ص ۵، ج ابکار الافکار فی اصول الدین؛ آمدی، سیف الدین، ۲۲۱- ۲۲۰، ص اصول الایمانبغدادی، عبدالقاهر،  .2
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انتصاب امام در نصوص از دیرباز به مثابه  ۀلئکه مس ینتری دارد. جالب ا کید بیشأ ابوبکر ت

انتخاب امام  ۀلئت مسسنّ  اهل لیو  ؛امری قطعی در نظام سیاسی شیعه پذیرفته شده است

کننـد. بـه عنـوان مثـال  اختیـاری بـودن یـاد می ۀاز آن بـا نظریـ ،را به مـردم واگـذار کـرده

ایـن اسـت کـه نصـب  اجماع بـر«نویسد:  می ةشرح عقائد النسفیدر  »سعدالدین تفتازانی«

اما اختلاف در این است که بر خداوند واجب است امام را معرفی کنـد یـا  ؛امام واجب است

  1».خلق است؟ این وظیفه برعهده مردم است ۀاین وظیفه به عهد

 ،ت دور شـدهسـنّ  ه در این باب به شیعه نزدیک و از اهلتیمیّ  نظام فکری ابنبنابراین، 

م را به نصوص نسبت داده و بر این عقیده اسـت کـه بایـد چون مکتب تشیع، نصب اما هم

بعـد وی را  ۀامـا در بـاب مصـداق، ابـوبکر و دو خلیفـ ؛بر امامت شخصی دلالت کنـد نصّ 

نویسـد:  کنـد. او در ایـن بـاب می تصریح می ها داند که نصوص بر امامت آن اشخاصی می

بـر خلافـت علـی. ایـن بکـر دلالـت دارد و نـه  گفته شده است که نصوص بر خلافت ابی«

 
ً
بکـر  شـود کـه نصـوص بـر امامـت ابی در آینده نیز ذکـر می ،بیان شد مطلب چنانچه قبلا

چراکه نصوص بـر صـحت خلافـت و  ؛بکر به اجماع احتیاج ندارد دلالت دارد. خلافت ابی

  ».کند بر انتفای آنچه با آن تقابل دارد، دلالت می

گیـرد:  وبکر در دو جهت مورد بررسی قرار میکلام در امامت اب«نویسد:  او در ادامه می

که آیا او استحقاق این جایگاه را داشته است یا خیر؟  اول در وجود امامت وی و دوم در این

زیـادی غیـر از  ۀدوم نیـز بـا ادلـمردم ثابت است و مقولۀ اول که به تواتر و اتفاق  ئلۀاما مس

لـی یسزاوارتر به جایگاه امامت بـوده و دلا  اجماع ثابت شده است. ابوبکر نسبت به علی

  2».بر امامت ابوبکر نیز دلالت دارد ،نقل شده است که بر امامت علی

قبـل از امـام  ۀنصـوص بـر خلافـت سـه خلیفـ«نویسـد:  ه در جایی دیگـر میتیمیّ  ابن

                                                 
 .۹۷، ص شرح عقائد النسفیةتفتازانی، سعدالدین،  .1
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ه در ضـمن ک 1».بکر دلالت دارد و اجماع معلوم بر خلافت ابی دلالت دارد... نصّ  علی

  گردد: له به صورت شفاف بیان میئیاس این مسیک ق

  ؛دیگر) دلالت دارد ۀنصوص بر امامت ابوبکر (و دو خلیف -

  ؛هر کس که نصوص بر امامت او دلالت دارد، امام است -

  دیگر امام هستند. ۀپس ابوبکر و دو خلیف -

 و مشروعیت آن الهی شود می ه توسط خداوند مشخصتیمیّ  حال که امام از منظر ابن

نویسد:  ه در این راستا میتیمیّ  انتخاب او از سوی مردم اشاره شود. ابن ۀاست، باید به نحو

بکـر  بکر همان است که کلام احمد بر آن دلالت دارد. خلافت ابی تحقیق در خلافت ابی«

به اختیار صحابه و بیعت ایشان بوده است و پیـامبر از ایـن امـر خبـر داده و بـه اطاعـت از 

ت را به بیعت با او راهنمایی کرده اسـت. ایـن سـه وجـه: خبـر، امـر و کرده و امّ ابوبکر امر 

ایـن در حـالی اسـت کـه  2برای خلافت ابـوبکر ثابـت اسـت. از سوی پیامبر ،راهنمایی

  جانشین پیامبر
ّ
 3،اسـتمـردم ت، تنها به اختیار سنّ  مین و فقهای اهلنزد جمهور متکل

ی تـاریخی أبـه مخالفـت بـا ر  ،چگونگی تعیین امـام ۀلئه در مستیمیّ  باید گفت که ابن پس

  .ه استال بردؤت پرداخته و ایشان را زیر سسنّ  مکتب اهل

  ه در باب شرط اختصاصی خلفای ثلاثهتیمیّ  نقد کلام ابن

دهد که در کلمات دیگر  گانه را به نصوص نسبت می ه در حالی خلافت خلفای سهتیمیّ  ابن

  خط بطلان یشخو ۀخود بر این عقید
ً
در بـاب امامـت ابـوبکر و عمـر  کشیده اسـت. مـثلا

کردنـد، ایشـان امـام  اگر اهـل شـوکت (قـدرت) بـا ابـوبکر و عمـر بیعـت نمی«نویسد:  می

  4ز باشد یا خیر.یشوکت) جا که این کار (بیعت نکردن اهل شدند. فارغ از این نمی
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نصـب در  ۀلئه بـه مسـتیمیّـ بایـد گفـت کـه اگرچـه ابـن ،پوشی از اشکال بـالا با چشم

امامـت مـذکور در کتـب دیگـر  ۀلئکند و از این کلام مس کید میأ مشروعیت امام و خلیفه ت

  ؛دشو ر میمتبادت به ذهن سنّ  اندیشمندان اهل
ً
بـا تفسـیر  اما باید گفت که کلام او ماهیتـا

  ت متفاوت است. سنّ  دیگر عالمان اهل

راهبری  ۀیافته بر پای سازمانامامت به مثابه نظام معین و  ۀلئت به مسسنّ  متفکران اهل

ه تنهـا چگـونگی حکـم دادن تیمیّـ کید دارند و این در حالی است که امامت نزد ابنأ امام ت

ن است کـه او آیافته مورد نظر نیست. شاهد بر این مدعا  به عنوان یک نظام سازمان ،بوده

نویسـد: خلافـت  می ،داری دانسـته حکومـت ۀخلافت خلفای راشدین را منبعی برای نحو

مْ « :واجب است و این روایت پیامبر
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ک بــه آن را داشــته و از هرگونــه امــر جدیــدی برحــذر ت خلفــا و تمسّــســنّ عمــل بــه  لــزوم

   2ت خلفای راشدین است.ه، پیروی از سنّ تیمیّ  خلافت نزد ابن ،در این صورت 1».دارد می

تـوان  پـس می ،ت خلفای راشدین اسـته اقتدا به سنّ تیمیّ  حال که خلافت از نگاه ابن

به هر مقدار که این اقتدا و پیروی صورت بگیرد، مفهوم خلافت نیز به همان اندازه  :گفت

  گیرد.  ت میقوّ 

از خلافت، پادشـاهی معاویـه را نیـز جزئـی از خلافـت   وی در راستای مفهوم خودخوانده

و خلفای راشدین نیز هسـت.  خوانده که افزون بر ملک و پادشاهی، یادآور خلافت پیامبر
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و در جـایی دیگـر بـه  3»حض برتر اسـت.آمیختگی با عدالت منافات ندارد؛ اگرچه خلافت م

 «نویسد:  صراحت می
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   .»سازد این به خلافت معاویه ضرری وارد نمی ؛ امامعاویه به پادشاهی (ملک) شباهت دارد

بخشـی بـه  به دنبال مشروعیت ، از ابتداچینش کلماته با این تیمیّ  رسد ابن به نظر می

بـه همـین دلیـل در  ودر توجیه عملکرد او برآمـده اسـت  بوده، حکومت و پادشاهی معاویه

 « با کلمات پیشین
َّ

ن
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  وَأ

َ
لِك
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  یُنَافِي لا
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ة
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ْ
درصدد تثبیت عدالت بـر معاویـه و حکومـت  »ال

گرایی  چون او به دنبال حـدیث که هم-ه یمیّ ت مسلک ابن اوست. در حالی که پیشینیان هم

  -اند بوده
ً
چنانچـه ذهبـی اشـاره  ،ند. به عنوان مثالا هفضیلتی برای معاویه ذکر نکرد اصلا

   1نسائی و حاکم نیشابوری برای معاویه فضیلتی قائل نبودند. ،کند می

یـه ذکـر نیز تنها دو روایت در مدح معاو »مسند احمد«صورت گرفته در کتاب  بررسیبا 

 ،چنـانی را بـرای او ثابـت نکـرده اسـت. از سـوی دیگـر شده که متن روایت نیز فضیلت آن

و... کـه در  امـام حسـن ، ابـوذر،را در سـتایش عمـار 2چنـد روایـت »بـن حنبـل احمد«

   3نقل کرده است. د،قدم بودن مخالفت با معاویه پیش

  از سوی شیعه امامط یه با شراتیمیّ  د ابنر برخو

تیمیّه شرایط خاص شیعه در مورد امام را زیر سؤال برده، بـه عـدم لـزوم آن پایبنـد اسـت.  ابن

کـه نـزد » حفاظـت از شـرع«و » کرامـات یـا معجـزه«، »علم«، »عصمت«چون  شرایطی هم

مات و اهداف امامت هستند.
ّ
در همین راستا وی بر این بـاور اسـت کـه شـرع،  4شیعه از مسل

 5گـردد، بـا امّـت نیـز حفـظ خواهـد شـد. بـا امـام حفاظـت میگونه که طبق نظر شیعه  همان

نویسد: بلکه زمانی که اهل تـواتر [از امّـت]،  برد و می بنابراین، شرط شیعیان را زیر سؤال می

تیمیّه حتی در  شرع را نقل کنند، بهتر از آن زمانی است که یک نفر (امام) آن را نقل کند. ابن

وی  6دانـد. و انصار را برتر از دیدگاه خلفـای راشـدین می مسیر اثبات نظر خود، نظر مهاجرین

                                                 
 .۱۷۵، ص ۱۷ج  ،سیر أعلام النبلاء، محمد بن احمد، یذهب ؛۱۹۴ص  ،۲، ج تذکرة الحفاظحمد، ا، محمد بن یذهب. 1
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دانـد کـه  ت ثابت می(دیگر شرط شیعیان در مورد امام) را برای امّ  عصمت ،در جایی دیگر

   1بیند. نیاز از عصمت امام می با اثبات آن، خود را بی

رن باشد) بهترین ایـن امـت را قـ معصوم می ،ت جایگزین امام بودهدر همین مسیر (امّ 

افضـل  کـه 2دانـد تـابعین می ،اول تاریخ اسلام و کسانی که پس از ایشان آمده و در نهایت

در جـایی  3کند. ت هستند و خداوند در اختلافات، ایشان را به سوی حق هدایت میاین امّ 

آن دوره  ،تمراد وی از بهترین امّ  ،مذکور به کار برده ۀت را برای همان دور دیگر او لفظ امّ 

ت، پیامبری نخواهد آمد، لذا عصـمت امّـ ،تاین امّ  پس از پیامبر«نویسد:  میو  4است

ت، تغییـرات دیگـران گروهی از این امّ  .ت استبه عنوان جایگزینی برای مقام عصمت نبوّ 

این گـروه  ،هتیمیّ  از نظر ابن 5»کنند. ت نیز بر گمراهی اجتماع نمیرا در دین منع کرده و امّ 

   6ند.هستت شوند، اهل حدیث و سنّ  امیده مینیز ن »ناجیه ۀفرق«که 

تی که او دم از عصمت و حفظ شریعت توسـط آن امّ  :ه باید گفتتیمیّ  در نقد کلام ابن

  ،داند ت میحدیث و سنّ  و مصداق بارز آن را سه قرن نخست و اهل زند می
ّ

ت خـود بـه شـد

بـین امّـت،  یا لااقل وی مشخص نکرده است که در صورت اختلاف ندبوددارای اختلاف 

   مرجع چه کسی یا کسانی هستند و راه تشخیص صواب از ناصواب کدام است؟

و... بـه  ، کیسـانیهمرجئـه، خـوارج :چـون در سه قرن اول مکاتب و فرق گوناگونی هم

  کرده، که یکدیگر را تکفیر ندوجود آمد
ّ

ت با هم دشمن بودنـد. چگونـه بـا ایـن همـه به شد

ت و ه ادعـای عصـمت امّـتیمیّـ گوناگون در آن دوره، ابـناختلاف در جهان اسلام و فرق 

ه از سه قرن نخسـت و تیمیّ  شاید گفته شود که منظور ابن ؟را دارد حفاظت شرع توسط آن

یعنـی  ؛باشـند کـه طبـق مـنهج او بـوده کسانی که حافظ شریعت هستند، تنها کسـانی می

                                                 
 .۴۶۶همان، ص  .1

 .۳۵۰، ص ۸همان، ج  .2

 .۷۹، ص ۲همان، ج  .3

 .۴۵۸، ص ۷همان، ج  .4
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قتیبـه کـه خـود  فـت: ایندر پاسخ باید گ نظر،اند. با فرض پذیرش این  مشی حدیث داشته

ای کـه اصـلی  لهئنویسد: شیطان به سبب مس در این مورد می ،است ق۲۷۶متوفای سال 

تـا جـایی کـه  ،ها تکه تکـه شـد در دین نداشت، به اصحاب حدیث نزدیک شده و گروه آن

   1برخی از اصحاب حدیث همدیگر را تکفیر و لعن کردند.

یکـدیگر را تکفیـر کـرده و معلـون  ال این است کـه چگونـه گروهـی کـه خـودؤحال س

  ؟ندهستحافظ شریعت بوده و معصوم  ،اند خوانده

  هتیمیّ  ف امام از دیدگاه ابنیوظا

 ۀ، رهبـری جامعـیانتخـاب چـهحال که امام حکومت اسلامی، چـه بـه صـورت انتصـاب و 

رفتارشناسی  ۀحوز  ،فی است؟ به عبارت دیگریعهده گرفت، موظف به چه وظار اسلامی را ب

  تکالیف او به چه میزان است؟ ۀر یدا ،چگونه ارزیابی شده امام

نساء در باب والیان امر نـازل شـده اسـت  ۀسور  ۵۸ ۀنویسد: آی باره می ه در اینتیمیّ  ابن

کنند، عدالت را  زمانی که میان مردم حکم می ،شان رسانده ایشان باید امانات را به اهلکه 

   2ند.مایرعایت ن

ت به امّ  گوید: به همین دلیل، پیامبر حدید می ۀسور  ۲۵ ۀذیل آی ،وی در جایی دیگر

امـور را بـه رد کـردن  تولا  ،دستور داد که به ولایت ولات امر تن در دهند و از سوی دیگـر

امر در  تمردم را به اطاعت از ولا  امانات به اهلش و حکم به عدالت توصیه کرد. پیامبر

  3راستای اطاعت خداوند امر کرد.

  :از است یف امام عبارتااین صورت وظدر 

   4؛رعایت عدل در مردم )الف

   5؛بازگرداندن امانت به مردم )ب

                                                 
  .۲۲۴، ص عقائد السلف لائمةالنشار، علی سامی،  .1

 .۶، ص ۱، ج السیاسة الشرعیة فی اصلاح الراعی و الرعیةابن تیمیه، احمد،  .2

 .۹، ص الحسبة فی الاسلام او وظیفة حکومة الاسلامیةابن تیمیه، احمد،  .3

  .۲۵۳، ص ۲۸، ج مجموع الفتاویابن تیمیه، احمد،  .4

  همان. .5
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  1.حدود ۀاقام )ج

  رعایت عدل در مردم الف)

برقراری عدالت اسـت. از هریـک از والیـان نسـبت بـه جایگـاه خـود،  ،ف امامییکی از وظا

شـهود، صـدق و  :چـون هـایی هـم یاز متول ،به عنوان مثـال .رود فی مییانتظار انجام وظا

چـون امـام و  اشخاص امین و فرمـانبردار هـم ۀرود. از کسانی که به منزل راستی انتظار می

  2؛رود گویی امید می امیر هستند، عدالت در عمل، قول و راست

  بازگرداندن امانت به مردم ب)

فروش آیات به بهای امانت یکی از ارکان ولایت است که به معنای نترسیدن از مردم، عدم 

در  ،داری از سوی والی یکی دیگر از وجوه امانت 3باشد. اندک و تنها ترسیدن از خداوند می

نحوه انتخاب اشخاص است. والی باید از شخص اصلح برای انجام امور استفاده کند و در 

بعـد از صورت عدم وجود، باید از افراد برتر به ترتیب برتری بهره بجوید. ایـن انتخـاب بایـد 

که در این صورت، حق امانت از سوی والی رعایت شـده و او از  در یگبتلاش کامل صورت 

  4باشد. ای است که قائم بالقسط می ائمه

ت داری در باب اموال است. این قسم هم والیان و هم رعیّـ امانت ،از جمله موارد دیگر

که هر حقی را به صاحب اب او واجب است گیرد. بر سلطان و صاحب قدرت و نوّ  را در برمی

 آن برسانند و بر رعیّ 
ّ

  5؛از امام نخواهند ،آن نیستند ت است که آنچه را مستحق

  حدود ۀاقام ج)

های اسلامی را امر به معـروف و نهـی از منکـر  ه مقصود و هدف ولایتتیمیّ  از آنجا که ابن

دود گاهی انسـانی این ح 1حدود را واجب دانسته است. ۀم والیان امر، اقامتمابر  6،داند می

                                                 
  .۴۶، ص الحسبة فی الاسلام او وظیفة حکومة الاسلامیةابن تیمیه، احمد،  .1

 .۱۱همان، ص  .2

  .۲۵۳، ص ۲۸، ج مجموع الفتاویابن تیمیه، احمد،  .3

 همان. .4

 .۲۵-۲۴، صص السیاسة الشرعیةابن تیمیه، احمد،  .5

 .۶۵، ص ۲۸، ج مجموع الفتاویابن تیمیه، احمد،  .6
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گـاهی بـا  هتعزیر ک مثلو حدود الهی  2قصاص و... ثلو گاهی الهی است. حدود انسانی م

در مورد کسی است که تنهـا فسـاد  قتل 3قتل و... اتفاق خواهد افتاد. ،کلام، تبعید، حبس

جان بدعت یا کسی که میان مسلمین تفرقـه ایجـاد چون مروّ  شود، هم او با مرگش رفع می

   4.کند می

نگـاه جـامعی  ه در نظر گرفته شود و بـه دیگـر کلمـات اوتیمیّ  اگر تنها همین کلام ابن

  ؛ساز بروز افکار تکفیری است صورت نگیرد، زمینه
ّ
فکـر تکفیـری تغـان چراکه از دیدگاه مبل

ت نیستند. سنّ  اهل ،عثیمین، اشاعره و ماتریدیه در باب صفات الهی بناچون  هم ،وهابیت

بـا آن نیز دهد و خود  ه نسبت میتیمیّ  عثیمین این کلام را به ابن بناجالب توجه است که 

   5نیز موافق است.

  هتیمیّ  خروج بر امام از منظر ابن

ت بر یاری خلیفه در بـاب کارهـای نیـک معتقدنـد و در ادامـه سنّ  کند که اهل ی ادعا میو 

، اطاعـت شـده و در معصـیت خداونـد اطاعـت نویسد که امام تنها در اطاعـت خداونـد می

د که خـروج بـر امـام توسـط شمشـیر نبر این مطلب دلالت دار  شود. احادیث پیامبر نمی
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 ۀبـه انـداز حتی ز نیست که علیه سلطان یبر کسی جا ؛دید که ناپسند اوست، باید صبر کند

   6.»یک وجب قیام کند و کسی که در این حالت بمیرد، به مرگ جاهلیت از دنیا رفته است

عـدم خـروج بـر  ،تسنّ  ر جایی دیگر مدعی است که قول مشهور میان اهله دتیمیّ  ابن

تـر  چراکه فساد در قتال، بزرگ ؛حتی اگر حاکمان ظالم باشند ،هاست حاکم و مبارزه با آن

                                                 
  .۴۶، ص الحسبة فی الاسلام او وظیفة حکومة الاسلامیةتیمیه، احمد،  ابن .1

  .۱۲۳-۵۱، صص السیاسة الشرعیةتیمیه، احمد،  ابن .2

 .۴۵، ص الحسبة فی الاسلام او وظیفة حکومة الاسلامیةتیمیه، احمد،  ابن .3

  .۴۶همان، ص  .4

 .۵۳، ص شرح العقیده الواسطیهعثیمین، محمد بن صالح،  بن .5

   .۵۵۶، ص ۱، ج منهاج السنةتیمیه، احمد،  بن. ا6
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ی بـه قتـال بـا یشـود. خداونـد امـر ابتـدا از فسادی است که از ظلم بدون قتال حاصل می

  1؟ی بر والیان امر،  دستور دهدیداپس چگونه به قتال ابت ،باغیان نکرده است

اهـل  ،کننـد ن خـروج میت، کسانی که علیه امام معـیّ سنّ  اگرچه نزد اندیشمندان اهل

د کـه گویـ ه دیدگاه دیگری دارد. او بیـان مـیتیمیّ  اما ابن ؛مطرود هستند ،بغی خوانده شده

میان قتال با اهل بغی و خوارج جمع بسته و این در حالی است که  ،کنندگان احکام تدوین

در باب قتال اهل بغی حدیثی در دست نیست و اگر هم بوده، جعلی است. در  از پیامبر

 ،مطالبی موجـود اسـت ،اند کتب حدیثی تنها از قتال اهل رده و خوارج که اهل اهواء بوده

   2اند، وارد نشده است. به مخالفت نشستهن پس قتال با کسانی که تنها با امام معیّ 

اند، اگر  نویسد: کسانی که خود را منتسب به اهل علم دانسته ه در توضیح میتیمیّ  ابن

ویـل رخ داده اسـت (مثـل قتـال امیـر أجنگ با خوارج را مثل جنگ با امام که بـه سـبب ت

  منانؤم
ّ
چراکـه  ؛دین) یکی بدانند، به حقیقت شریعت جاهل هسـتنبا اهل جمل و صف

گرفتنـد (بـا قهـر و غلبـه در کشـور  اگر سیاست دیگر کشورها را برعهـده می ،طلحه و زبیر

امـا کسـانی کـه از  ؛چون دیگـر سـلاطین بودنـد رسیدند)، ملوکی هم دیگر به حکومت می

انـد، نظیـر خـوارج و مـانعین از  ویل کاری را انجـام دادهأاصل شریعت خارج شده و بدون ت

در  ،فین در شـریعتچون طلحه و زبیر تفاوت دارند. بسـیاری از مصـنّ  همبا افرادی  ،زکات

بین این دو صـنف  ،اجماع صحابه و تاند. کتاب، سنّ  فات خود این فرق را ذکر نکردهمصنّ 

به این مطلب توجـه  ،کلام و غیر ایشان ،فت، حدیث، تصوّ فقه، سنّ  ۀفرق قائل شده و ائم

  3اند. داده

یـا اقـرار  انـد امام، میـان کسـانی کـه بـه شـهادتین اقـرار کـردهه برای جنگ با تیمیّ  ابن

ای که از قوانین متواتر اسـلامی منـع  فهینویسد: با هر طا می ،تفاوتی قائل نشده اند، نکرده

ها شهادتین را  کند، تا زمانی که خود را ملتزم به قوانین نکند، جنگ خواهد شد. اگرچه آن

جاری ساخته و برخی از شریعت را ملتزم باشند، چنانچه ابوبکر با مانعین زکات ایـن کـار را 
                                                 

 .۳۹۱، ص ۳همان، ج  .1

 .۴۵۰، ص ۴، ج مجموع الفتاویتیمیه، احمد،  ابن .2

 .۴۸۷-۴۸۶، ص ۲۸همان، ج  .3
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وزه و... منـع کنـد، اگرچـه بـه ای از بعضی از نمازهـای واجـب، ر  فهیانجام داد. پس اگر طا

  1مورد جنگ قرار خواهد گرفت. ،ها هم اقرار کند آن

خود (روایتی بر مشروعیت  ۀبر این نظری ،ه در جایی دیگرتیمیّ  جالب توجه است که ابن

بـر  ی کـهبا طلحـه و زبیـر و روایـات قتال با اهل بغی موجود نیست، مثل قتال امام علی

د) خط بطلان کشیده و نعین زکات و قتال با خوارج دلالت دار مشروعیت قتال ابوبکر با مان

نویسـد: در روایـات  یعنـی خـروج بـر سـلطان آورده اسـت و می ؛خروج را به صـورت مطلـق

خروج علیه سلطان و جدایی جماعت است. این خروج به سـلطان  ،آنچه منع شده ،موجود

  2یا امام یا جماعت معینی تخصیص داده نشده است.

ه درصدد است بر اشتباهات برخی از صحابه که بر امام زمـان تیمیّ  رسد ابن به نظر می

به نوعی کار ایشان را توجیه کنـد.  ،سرپوش گذاشته ،شوریدند منانؤیعنی امیر م ؛خود

  های دیگر تفاوت قائل شده است. با خوارج و جنگ منانؤمیان جنگ امیرم ،رو از این

   گیری نتیجه

بسـیار مهمـی بـوده اسـت.  ۀلئاز دیرباز در جهان اسلام مس ،ط آنیجایگاه امام امت و شرا

ضمن گره زدن ضرورت وجود امام بـه طبیعـت  ،ه نیز در همین مسیر گام برداشتهتیمیّ  ابن

، شـروط تعیـین امـام را بـه دو بخـش عمـومی و گرایـی و روایـات پیـامبر انسانی بر هـم

د و شرط اختصاصی نیز هستنشروط عمومی، امانت و قدرت  که کند تقسیم می یخصوص

  . شود میاول اسلام  ۀآن شامل سه خلیف ۀر ینصوص دینی است که تنها دا

قـرار شـوکت   ط عمومی امام را قدرت یا همان بیعت اهلیه یکی از شراتیمیّ  اگرچه ابن

در  ،اما در کلمات دیگر خود و در مقام عمل، از آن به قهر و غلبه تفسـیر کـرده ؛داده است

 ۀداری و اقامـ برپـایی عـدالت میـان مـردم، امانـت ۀ:رشناسی امام نیز، سه وظیفرفتا ۀحوز 

  ز نیست.یجا مطلقا شمرد. او معتقد است که خروج بر امام حدود را برای امام برمی
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